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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

به روایت تاریخ
 احمد زیدآبادی درباره کتاب چراغ زمین، واقعه عاشورا 

و امکان روایت بدون سوگیری این واقعه می‏گوید / بخش اول

خبرسازان

 بازیگران هالیوود 
علیه سیاست‏های ترامپ

در دو روز گذشــته، دو بازیگــر زن هالیــوود نســبت بــه 
سیاست‏های ترامپ اعتراض کردند. شارلیز ترون، بازیگر 
مشهور متولد آفریقای جنوبی که هرساله مراسمی را برای 
کمک به انجمن‏های حمایتی آفریقا برپا می‏کند، در این 
مراســم سیاست‏های مهاجرتی جدید آمریکا را نقد کرد؛ 
سیاست‏هایی که حتی برنامه‏هایی برای کنترل اچ‏آی‏وی 
را هم به حالت تعلیق درمی‏آورد. او در این مراســم گفته: 
»سیاست‏های مهاجرتی دولت، زندگی خانواده‏ها را نابود 
کرده، نه مجرمان را؛ حقوق زنان هر روز کمتر می‏شــود و 
خشونت مبتنی بر جنســیت در حال افزایش است. این 
یک سیاســت نیســت، بلکه یک دیدگاه شخصی است. 
لعنت به آنها«. از سوی دیگر باربارا استرایسند، بازیگر زن 
دیگر هالیوود که در فیلم »ســتاره‏ای متولد شده است« 
بازی کــرده، در مصاحبه جدیدی با »آسوشــیتدپرس« 
گفته، دولت ترامپ او را دچار پریشانی روانی کرده و نگران 
اســت. او می‏گوید، هر روز از دیدن »هرج‏ومرج، فســاد و 
ستم« رئیس‏جمهور »دونالد ترامپ«، وحشت‏زده می‏شود.

غروب بامداد
بامداد بیات آهنگســاز، تنظیم‏کننده، نوازنده پیانو و 
فرزند آهنگســاز برجسته موسیقی ایران، بابک بیات 
دیــروز در چهل ســالگی درگذشــت. بابک صحرایی 
ترانه‏ســرا این خبر را در اینستاگرام خود اعلام کرد و 
نوشت: »بامداد بیات پرکشــید. کجا رفتی عزیزدلم، 
برادر کوچکم. توان نوشتن ندارم. لعنت به این تقدیر 
و روزگار.« بامــداد موســیقی را از کودکی نزد پدرش 
آموخت و او را اصلی‏ترین اســتاد خود می‏دانست. او 
در ســن ۱۱ سالگی به هنرســتان موسیقی رفت و به 
تحصیل پرداخت اما از اواســط دوره دبیرستان برای 
ادامه تحصیل به کانادا مهاجرت کرد و در آن‏جا دیپلم 
موسیقی را در رشته موسیقی جاز از دانشگاه تورنتو 
دریافــت کرد. او در کنار ســاخت و تنظیــم ترانه، به 
ساخت موسیقی متن فیلم نیز علاقه خاصی داشت 
و علاوه بر ســاخت موســیقی متن فیلم‏هــای کوتاه 
»خانه کجاســت« )۱۳۷۶( و »عصیان« )۱۳۷۸( در 
ساخت و تنظیم موســیقی فیلم‏های »ساحره«، »دو 
زن«، »فریاد«، »قرمز«، »دست‏های آلوده« و سریال 

»ولایت عشق« همراه و دستیار پدرش بود.

 شعار مرگ بر اسرائیل 
در یک کنسرت رپ

جشنواره موسیقی گلاستونبری در انگلیس، تحت‌تاثیر 
شعارهای ضدصهیونیستی و مرگ بر اسرائیل قرار گرفت. 
در این جشــنواره که به‌صورت ســالانه برگزار می‏شود و 
در آن گروه‏های موسیقی انگلیســی و ایرلندی به اجرا 
می‏پردازند، یک گروه رپ انگلیسی به‌نام »باب ویلان« در 
روز شنبه در حین اجرای خود، با سر دادن شعار »مرگ بر 
اسرائیل«  و »فلسطین را آزاد کنید«، باعث ایجاد هیجان 
و همراهی مخاطبانش شــد و بســیاری از تماشاگران، 
پرچم‏های فلسطین را برافراشتند و با گروه موسیقی که 
روی ســن در حال اجرا بود، همراهی کردند. این اتفاق 
دو بازخورد مهم داشــت؛ اول اینکه شــبکه بی‏بی‏سی 
که همیشه کنســرت‏های موسیقی بریتانیا را به‌صورت 
مســتقیم پخش می‏کند، از پخش زنده این کنســرت 
خودداری کرد و از سوی دیگر، دیروز روزنامه دیلی‏میلی، 
تیتر یک خود را به درخواست بازداشت اعضای این گروه 

رپ از سوی دولت اسرائیل اختصاص داد. 

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  تازه‏ترین کتاب شــما به‏نام »چــراغ زمین« درباره‌
امام حســین )ع( اســت. در این کتاب سعی کردید 
حرکت حســین‏بن علی  از زمان مرگ معاویه تا روز 
عاشــورا را به‏صورت مختصر و با یک زبان همه‏فهم 
توضیــح بدهیــد و در ادامه نیز وقایــع کوتاه پس از 
روز عاشورا و آنچه بر خواهر ایشان گذشته را شرح 
داده‏اید. در مقدمه کتاب هم شــما اشاره کردید که 
ماجرای نوشتن از اینجا شکل می‏گیرد که داستان 
امام‏حســین)ع( را برای فرزندتــان تعریف می‏کنید 
و او پیشــنهاد می‏کند که متنی بنویســید که برای 
نوجوان‏ها و جوان‏ترها نیز قابل فهم باشد. از همین 
جا شــروع کنیم. پرسش نخستم این است که آیا به 
نظر خودتان امروزه موضوع امام حســین مســئله 
نوجوانان و جوانان اســت و آیا در جهان‏بینی‏شــان 
شــخصیتی مثل ایشــان می‏توانــد جایگاهی پیدا 
می‏کند؟ آیا شــناخت امام حســین کمکــی به آنها 

می‏کند و گرهی از گره‏شان باز می‏کند؟ 
وقتی از یک نســل صحبت می‏کنیــم، لزوماً به این معنی 
نیســت که این نســل کاملًا یکپارچه‏اند و شــبیه یکدیگر 
فکــر و رفتار می‏کنند یا نگاه واحدی به جهان، هســتی و 
اینها دارند. برای نمونه درباره دهه‏های 40 و 50 شمسی 
اغلب تصور می‏شود که همه جوانان و دانشجویان چریک 
و مبارز بودند، درحالی‏که در دانشگاه اصلًا چنین خبری 
نبــود. تعداد چریک‏ها اندک بود و فقــط برخی از آنها در 
محافل کوچکی شــناخته شده بودند. الان هم در همین 
نســل فعلــی همه‏نــوع نوجوان و جــوان بــا گرایش‏های 
مختلف وجود دارد. طبیعی اســت که در میان نوجوانان 
عــده‏ای اصلًا به تاریخ اســام، شــهادت امام حســین و 
اساســاً موضوعــات تاریخی علاقه‏ای نداشــته باشــند و 
بی‏تفاوت باشند. روشن است که مخاطب من، این دسته 
از نوجوانان نیســت. اما در مقابل افراد جوانی هستند که 
علاقه‏مندند چیزی از تاریخ بدانند. مثل فرزندان خودِ من 
که پرســش‏هایی در این باره مطرح می‏کنند و خطابِ من 
در این کتــاب، طیفی مانند آنهاســت. بنابراین من اثری 
ننوشته‏ام با این هدف که حتماً کسی که علاقه‏ای ندارد، 
برود آن را بخواند؛ این کتاب را برای کســانی نوشته‏ام که 
علاقه‏مند، جســت‏وجوگر و کنجکاو هستند تا راحت‏تر به 

یک متن تاریخی دسترسی پیدا کنند. 
Ó  متوجه منظور شما هستم و درباره تنوع نسل‏ها و‌

امکان‏ناپذیر بودن یکپارچگی نیز کاملًا موافقم، اما 
نکته‏ای که وجود دارد این است که حالا شخصیت 
اســت؛  قهرمانــی  وجــوه  دارای  حســین‏بن‏علی، 
دارای قصه و روایتی اســت که فارغ از اینکه کســی 
مســلمان و شیعه باشــد یا نه، برایش جذاب است. 
تا پیــش از این، احتمــالًا برای نســل‏های ما چنین 
چیزی بیشــتر ملمــوس بود. ایــن روایت بــرای ما 
انســجام و جذابیت داشت و هر ســال هم که آن را 
می‏شــنیدیم، برایمان تازگی داشت. الان نسل‏های 
جدید به‏ویژه نسل زد امکانات و تنوع‏‏های بیشتری 
دارند. نســلی که با گوشــی‏های هوشــمند سروکار 
دارد و بــزرگ می‏شــود و دائماً درباره شــخصیت‏ها 
و قهرمان‏هــای دیگر محتواهــای مختلف می‏بیند. 
این پرسش مطرح است که آیا شخصیت و قهرمانی 
ماننــد حســین‏بن‏علی می‏توانــد بــرای‏ این نســل 

جذابیت داشته باشد؟
اگر بخوانند و آشنا شوند، چراکه نه؟ تاریخ دامنه وسیعی 
دارد، امتــدادی طولانــی دارد و آدم‏ها و شــخصیت‏های 
متفــاوت در آن نقــش بــازی کرده‏انــد. هرکــس نیــز به 
شــیوه‏ای نقش خود را ایفا کرده ‏اســت. برخی انسان‏ها 
زندگی‏شــان جذاب اســت و برخــی فاقــد جذابیت‏اند. 
آن‏هایی که جذابیت دارند هرکدام‏شــان در یک زمینه‏ای 
درخشیده‏اند. مثلًا در جنگاوری، نویسندگی، فلسفیدن، 
شــاعر بودن، مبــارز بــودن، عارف بــودن، ملا بــودن یا 
دانشمند بودن. خلاصه هرکدام در یک حوزه‏ای برجسته 

شده‏اند.
در تاریخ اســام نیــز ماجرای عاشــورا و شــخصیت امام 
حســین، درخششــی فوق‏العــاده دارد. اساســاً ماجرای 
کربلا، تحــولات عجیب و گســترده‏ای در تمام امپراتوری 
اسلامی به وجود آورد و اثرات آن در همه‏جا دیده می‏شود؛ 
چراکــه این یک حرکت ســاده و عادی نبــود. برای نمونه 
در میان شــخصیت‏های تاریخی، اســپارتاکوس جذابیت 
دارد و درباره‏اش فیلم ســاخته می‏شــود یا توماس مور، یا 
مســیح که حتی به یک معنا شــخصیتی تاریخی نیست. 
درباره اینها کتاب‏ها و فیلم‏های بسیاری نوشته و شناخته 
شــده اســت اما چون مســلمانان بعد از چنــد قرن زرین 
اول، به دلایل مختلف دچار انحطاط شــدند و به حاشــیه 
تاریــخ رفتند، از این جهــت در عصر کنونی یــا به میراث 
خود توجــه نکرده‏اند، یا از زوایایی بــه آن پرداخته‏اند که 
چندان کمک‏کننده نبوده است. دیدگاه‏ها یا نوستالژیک 
بوده، یا صرفاً حسرت گذشته را در خود داشته، یا نگاهی 
انتقام‏جویانه داشــته‏اند. برخی از آنان نیز دچار احساس 
حقارت شــده‏اند و اصلًا این میراث را رها کرده‏اند و گمان 
کرده‏اند اگــر قطع ارتبــاط کنند، آدم‏هــای امروزی‏تری 
خواهنــد شــد! امــا اگــر مــا بخواهیــم مواریث خــود را 
شناســایی و درباره‏شــان آثاری خلق کنیم، با موضوعات 
بســیار درخشــانی روبه‏رو می‏شــویم که درخشان‏ترینش 

پیش از اینکه از پی انقلاب 57 مسئله عاشورا با ساخت سیاسی 
پیوند بخورد، این واقعه برای سده‏ها  به‏عنوان یکی از مهم‏ترین 
الگوهای تاریخی، اســطوره‏ای و مذهبی در ذهن و ضمیر سوژه 
ایرانــی پیوند خــورده بود. تا جایــی که حتی میان بــزرگان اهل 
ســنت ایرانی هم عاشورا و حسین‏بن علی جایگاه ممتازی دارد. 
ً نگاه کنید به توجه مولانا، بزرگترین عارف اهل ســنت که در  مثلا
مثنوی با نگاه و رویکرد خودش به »کار بزرگ« حسین می‏پردازد. 
نفــس این کار بــزرگ اما در ســال‏های اخیر به دلایــل زیادی به 
حاشــیه رفته است. کار بزرگ حسین)ع( این بود که میان ننگ و 
نام، نام را برگزید. او از ســر اجبار مرگ با عزت را به زندگی با ذلت 

ترجیح داد. منش و اتفاقات چندماه اخیر زندگی‏اش حکایت 
از ایــن دارد که تا وقتی مجبور نشــده همه هســتی‏اش 

را فــدا نمی‏کند و این کار او را بــزرگ می‏کند. اینکه او 

می‏خواست زندگی شرافتمندانه برای خود، خاندان‌اش و آنان‌که 
به او اقبال داشــتند مهیا کند، وقتی نمی‏شود می‏خواهد که به 
کنجــی برود و بدون بیعت ننگین زندگی کند و وقتی که ناگزیر از 
انتخاب میان ننگ بیعت با یزید و مرگ می‏شود، مرگ را انتخاب 
می‏کند. راویان قصه‏ســرا برای گرمی بازار منبرشان چنان روایت 
می‏کنند که گویی حسین از همان ابتدا مکه را به قصد مرگ ترک 
می‏کند یا داستان‏هایی چون پیشنهاد کمک »زعفر جنی« مطرح 
می‌شــود. اینها همه تالی فاســدی بزرگ دارند. اینکه حســین، 
نه حتی در مقام نوه پیامبر و فرزند علی، بلکه به‌عنوان انســانی 
آزادی‏خــواه مرگ شــکوهمند را بــه هر قیمت زیســتن انتخاب 
می‏کند. ردپای این رویکرد را در کتاب »چراغ زمین« نوشته احمد 
زیدآبادی می‏توان دید. زیدآبادی در این کتاب سعی کرده است 
که با دوری از احساسات، واقعه عاشورا از لحظه‏ای که در مکه به 
او خبر می‏رســد را همچون یک واقعه تاریخی شرح دهد. درباره 
این رویکرد و امکان بدون ســوگیری بــودن درباره چنین واقعه 
سترگی، با او گفت‏وگوی مفصلی کردیم. آنچه می‏خوانید 
بخــش اول این گفت‏وگوســت و فــردا بخش دوم 

منتشر خواهد شد.

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

روایت 
نویسنده


